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فهرست

بررسی مسئله »کنکور« : همراه با ارائه »پیشنهادیه خط مشی جایگزین کنکور«

	 تأملاتی برای عصر »حل مسئله«

		 کلاف سردرگم کنکور
محمدصادق تراب زاده جهرمی

دفاعی از کنکور در برابر منتقدین
محمدمهدی منتظری

کشور است؛ باید با  کنکور لازمه نظام آموزشی 
کرد تدابیری آسیب هایش را مدیریت 

		

ت
نگاش

تحلیل ابعاد اجتماعی کنکور 
در ایران با تأکید بر مسائل 

مرتبط با آن در بازار کار
حسین سرآبادانی تفرشی

کــنــکــور نیازمند  تحلیل اجــتــمــاعــی پــدیــده 
ی)کلان( و  یکرد ساختار کارگیری دو رو به 

اصلاحی)جزئی( به صورت همزمان است

		

ت
نگاش

 مدیریت تقاضای آموزش عالی،
حلقه مفقوده کنکور

گفتگو با: دکتر کیانوش محمدی روزبهانی

که  کنکور، مدیریت تقاضاست  راه حل مسئله 
مقوله ای فرادستگاهی است

		 صاحبه
م

 یک مطالعه تطبیقی: 
کنکور در یک مقایسه جهانی

تنظیم و گردآوری: محمدصادق تراب  زاده

		

نگاره

 کنکور پزشکی و مسئله
جاده دوطرفه آموزش و سلامت

حمید ایزدبخش

گرایش بیش از اندازه به رشته های  حل چالش 
کردن بی عدالتی های  گرو برطرف  پزشکی در 

بین بخشی است

		

ت
اش

نگ

علیه استانداردسازی 
کارخانه ای در آموزش

گفتگو با: مهندس اردوان مجیدی

یت نظام  گرفته شــدنِ مأمور کنکور، اشتباه  مسئله 
آموزشی و عدم فهم مدرسه در پیوند با اجتماع، میدان 

واقعی عمل و ماهیت انکشافی این نهاد است

		

به
اح

ص
م

 انگاره مدرسه
به مثابه پیشاآمادگی کنکور

گفتگو با: دکتر محمدرضا کلاهی

که زندگی به مثابه مسابقه دیده شود و  زمانی 
دانشگاه پایان خط این مسابقه ماراتن باشد، 

کنکور به نقطه عطف زندگی تبدیل می شود

		

به
اح

ص
م

 تصویر ترکیب داوطلبین کنکور
به زبان اعداد

تنظیم و گردآوری: میثم حاجی  قربانی

		

اره
نگ

 سیر تاریخی
تحولات آزمون سراسری

تنظیم و گردآوری: ابوالفضل احسان  فر

		

اره
نگ
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صنعت کمک آموزشی کنکور: 
پاسخ متورم به نیاز کاذب

ابوالفضل احسان فر

ــازار و صنعت  ــ کــنــکــور، ب در فــضــای فعلی 
کمک آموزشی نیز رغبتی برای پاسخ به نیازهای 

واقعی دانش آموزان و جامعه ندارد

		

ت
نگاش

اثرات مهلک تبلیغات بسته های 
 آموزشی جادویی کنکور

در رسانه ملی
دکتر سعید مسعودی پور

ی و به تبع شکل موجود  کنکور محصولات 
کاملًا تابع وضعیت فعلی رقابت  تبلیغات آن، 

علمی برای ورود به دانشگاه است

			

ت
نگاش

هدایت تحصیلی؛ 
هدایت مسئله ها
دکتر ابراهیم راستیان

یکرد پاسخ دهی به  »هدایت تحصیلی« با رو
نیازهای انسان، نه تنها عمیق تر و جاودانه تر 

کاربردی تر هم خواهد بود است؛ بلکه 

			

ت
نگاش

 »داستان سهمیه ها«:
 سیر تاریخی سهمیه ها در

آزمون سراسری ورود به دانشگاه
تنظیم و گردآوری:سیدعلیرضا سجادیه

			

نگاره

ذینفعان و بازیگران کنکور: 
دغدغه ها و دیدگاه ها

تنظیم و گردآوری: میثم حاجی قربانی

			

نگاره

 چرخه های معیوب
 نظام آموزشی و چالش

ایجاد نیاز به کتاب کمک درسی
امیرحسین غفاری

چرخه معیوب نظام آموزشی، نیازی را متولد 
کسب  که مؤسسات آموزشی با هدف  می کند 

سودهای سرشار آن را پاسخ می دهند

			

ت
اش

نگ

 مافیای کنکور؛
غول موهوم رسانه ای

حمید اسکندری

کنکور، ساخته و پرداخته مدیران  غول مافیای 
که توسط جریان رسانه ای  کارآمد اســت  نا

بازتولید می شود

			

ت
اش

نگ

سهمیه ها و خط مشی های 
تبعیض مثبت

سید علیرضا سجادیه

ــریــن  کــارآمــدت ــا ســهــمــیــه هــا، ســـاده تـــریـــن و ن
خط مشی های تبعیض مثبت هستند

			

ت
اش

نگ

 تصویر آماری از
مدارس و دانش آموزان 

در سرتاسر کشور
تنظیم و گردآوری: میثم حاجی قربانی

		

اره
نگ

سیر تاریخی طرح شهاب
تنظیم و گردآوری:سیدعلیرضا سجادیه

			

اره
نگ

کنکور، قابلیت اصلاح ندارد و لازم است تا نسخه ای 
جایگزین عرضه شود. نظام سنجش و پذیرش دانشجو 
که در  به طراحی »نظام غربالگری« جدید نیازمند است 

این پیشنهادیه ابعاد آن تشریح شده است

پیشنهادیه خط مشی 
 سنجش و پذیرش دانشجو: 

جایگݡزین کݡنــکݡور

			 ط مشی
پیشنهادیه خ
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گفتگو با: مهندس اردوان مجیدی
پژوهشگر حوزه مهندسی نظام های کلان و تعلیم و تربیت 

علیه استانداردسازی 
کارخانه ای در آموزش

مسئله کنکور، اشتباه گرفته شدنِ مأموریت نظام آموزشی 
و عدم فهم مدرسه در پیوند با اجتماع، میدان واقعی عمل 

و ماهیت انکشافی این نهاد است

جناب آقای مهندس اردوان مجیدی از پژوهشگران و 
که در  فعالان عرصه تعلیم و تربیت به شمار می روند 
نگاه فعالین این عرصه، فردی صاحب سبک و دارای 

اندیشه ای منسجم شناخته می شوند.

به نظر می رسد این نظام غربالگر کنکور، نظام ناقصی 
است که فعلًا نتوانسته جوابگو باشد. تلقی این است که 
 بخشی از محفوظات گذشته ما را به 

ً
کنکور صرفا چون 

روش خاصی می سنجد، مسائلی را پدید آورده است. 
 کنکور باید شایستگی های بنیادین افراد را 

ً
ازاین رو احتمالا

که برگرفته از گذشته و مفید برای آینده است می سنجید. 
پس سؤال این است که کنکور چه چیزی را می سنجد و 

 چه چیزی را باید بسنجد؟
ً
احتمالا

برای پاسخ به این سؤال، یک نکته پیشینی وجود دارد. 
کنکور مبنای خود را بر محتوای کتاب های درسی قرار 
داده است و بر اساس آن سنجش را انجام می دهد. 
کتاب های درسی است، چیست؟ یک  اما آنچه در 
که ما  محتوای آموزشی همگرا است! یعنی محتوایی 
کرده ایم بچه ها چه چیزی را یاد بگیرند،  دقیقاً تعیین 
و دقیقاً همان را به بچه ها ارائه می کنیم، و عیناً همان 
را از بچه ها تحویل می گیریم. بچه ها باید عین همانی 
کردیم،  کتاب های درسی منتقل و تبیین  که در این  را 
یاد بگیرند. در »کتاب درسی همگرا« دقیقاً مشخص 
گرد درس بدهد،  می کنیم معلم باید چه چیزی را به شا
گرد هم عیناً چه چیزی را باید یاد بگیرد، و عیناً  و شا
کار، راه فهم را  چه چیزی را باید تحویل دهد. با این 
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بر بچه بستیم؛ یعنی راه این که خودش درگیر مسئله 
کردیم و  کند. ما یک مسئله را حل  بشود و آن را فهم 
گذاشتیم.  گرد  جواب حل شده مسئله را جلوی شا
سپس می خواهیم عین این جواب را به ما برگرداند. 
که یاد می گیرد، مسئله او نشده، و ابعاد آن  آن چیزی 
کشف نکرده است،  را فهم نکرده است. او جواب را 
انگیزه ای برای یادگیری مسئله ندارد. نمی داند چرا 
کاربرد آن چیست.  باید آن را یاد بگیرد، و نمی داند 
کنیم، یک بحث است؛ ولی  این که افراد را ارزشیابی 
این که در این ارزشیابی، عین همان چیزی را که منتقل 
کردیم، حساب می کشیم و اجازه فکر نمی دهیم، بحث 

دیگری است. 

 هیچ ربطی به آموزش وپرورش 
ً
کنکور در نگاه برخی اساسا

ندارد و این نیازی است که از جانب آموزش عالی مطرح 
کتاب درسی ندارد.  است. پس ارتباطی به محتوای 
کند.  آموزش عالی می خواهد داوطلبین خود را پایش 
او به دنبال ارزشیابی عملکرد آموزش وپرورش نیست. 

در درس تاریخ، ما به جای این که در مدرسه فهم تاریخی 
یخی  کنیم، مجموعه ای از رخدادها و مفاد تار ایجاد 
را به شکل انتخاب شده، به بچه ها منتقل می کنیم. 
در مدرسه به جای این که دغدغه و مسئله ای را برای 
کنیم، تا خودش درگیر  یاضی در بچه ایجاد  یادگرفتن ر
کشفِ راه حل بشود، یک مسئله ریاضی و جواب حل شده 
که عین همین را  گفتیم  گذاشتیم، و  آن را جلوی او 
کن، مسئله را حل  یاد بگیر، طبق همین فرمول عمل 
که به چه دردت می خورد!  کاری نداشته باش  کن، و 

ی همین محتوا متمرکز می شود.  کنکور هم رو

کنکور بر مبنای محتوای کتاب های درسی است 
ریق نوعی آموزش  و این محتوا به جهت تز
همگرا، عملا امکان فکر کردن را از دانش آموز 

سلب کرده است.

این که خاستگاه کنکور در ایران چیست، بحث دیگری 
است؛ ولی این که چه چیزی را می سنجد، دقیقاً همان 
کتاب های درســی اســت. طراحانِ  که در  چیزی را 
کتاب های درســیِ دبیرستان و  ی  کنکور از رو سؤال 
شاید مقاطع پایین تر، سؤالات را طراحی می کنند و 
کتاب های درسی است.  منشأ سؤالات  آن ها همین 

اصل این مبنا غلط است. شما مبنای غلطی را در 
آموزش وپرورش تجویز می کنید و بر اساس همان  هم 

گرد را می سنجید.  شا
کنکور مطرح  در مرحله بعد، بحث راجع به خاستگاه 
که نظام آمــوزش عالی برای جذب داوطلبان  است 
که  رشته های دانشگاهی از آزمونی استفاده می کند 
هیچ ربطی به آن رشته مربوطه ندارد. این که من بخواهم 
مثلًا وارد رشته خلبانی شوم باید سؤالاتی از من پرسیده 
که نشان دهد آیا من می توانم خلبان خوبی باشم  شود 

و آیا استعدادی برای این دارم؟

منظور شما این است که برای هر رشته ای باید آزمون 
استعداد تحصیلی آن رشته خاص را داشته باشیم؟

که من استادکاری  کنید  قاعدتاً این طور است. فرض 
کارگاه نجاری دارم. می خواهم تعدادی  هستم و یک 
گردان را  کارگاه نجاری، این شا گرد بگیرم و در این  شا
پرورش، و به  آن ها آموزش دهم. در قضیه کنکور، چون 
کز آموزشی  تعداد متقاضیان بیشتر از تعداد ظرفیت مرا
کنید  کنیم. فرض  است، باید از بین آن ها انتخاب 
یادی وجود  کارگاه نجاری هم متقاضی ز برای همین 
داشته باشد، و تعداد محدودی را می توانم جذب کنم. 
یاضیات افراد را پرسش  به نظرِ شما در این انتخاب، ر

ــوزش عالی بــرای جــذب داوطلبان  نظام آم
رشته های دانشگاهی از آزمونی استفاده می کند 

که هیچ ربطی به آن رشته مربوطه ندارد.

کنکور بر مبنای محتوای کتاب های درسی است و 
ریق نوعی آمــوزش همگرا،  این محتوا به جهت تز
عملا امکان فکر کردن را از دانش آموز سلب کرده است.
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یخ و علوم تجربی را؟ چون این افراد در  می کنم؟ یا تار
مدرسه، این درس ها را خوانده اند، باید از خوانده هایشان 
کنم؟ یا اینکه قدرت بدنی و استقامت  آن ها  پرسش 
کنم؟ و اینکه آیا حس خوبی از چوب پیدا  را امتحان 
می کنند؟ می دانند کجا می خواهند بیایند؟ می خواهند 
وارد چه رشته ای بشوند؟ و تجربه و حسی نسبت به 

کار نجاری دارند؟ 
یاضیات و علوم تجربیِ خیلی خوب،  وقتی کسی با ر
اصلًا تمایلی به این زمینه نداشته باشد، و استعداد 
کرد؟ ممکن است کسی  کار نجاری را ندارد، چه باید 
کنکور و بر اساس  یابی رسمی  که در لیست ارز باشد 
دروس مــدرســه ای، عقب تر باشد، و نمره پایین تر و 
رتبه پایین تری داشته باشد، اما جان می دهد برای 
کار مهارتی را یاد بگیرد!  فضای نجاری، و این که این 
ما می خواهیم در رشته های مختلف  افرادی را جذب 
دانشگاه کنیم که هیچ حسی نسبت به آن رشته ندارند. 
بگذریم که خود دانشگاه هم آموزش هایش به جای این که 
کاربردی در  مستقیماً افراد را درگیرِ پروژه های عملی و 
کند، دروس محض نظری ارائه می کند،  همان زمینه 
و بعد از چند سال، حتی بعد از فارغ التحصیل شدن 

کار واقعی  گر وارد محیط  از لیسانس و فوق لیسانس، ا
که حال و هوای این رشته  شود، تازه متوجه می شود، 
چه بوده است، یا بعد از مدتی متوجه می شود اصلًا 
این رشته، رشته باب میل او نبوده است. لذا بعد از 
فارغ التحصیلی به دنبال کار دیگری می رود. چرا؟ چون 
او را با این موضوع آشنا نکردیم. این بحث دیگری است 
کنکور، افراد باید قبل درگیر شدن  که خارج از فضای 
گر می خواهم  با دانشگاه، با آن محیط آشنا باشند. ا
کار  وارد حوزه نجاری شوم، باید یک حسی نسبت به 
ی  کــرده باشم، تا متقاضی رشته نجار ی پیدا  نجار
شوم. ولی این اتفاق در نظام آموزش عالی نمی افتد، 
و نظام آموزش وپرورش ما نیز برای این که چنین اتفاقی، 
به صورت درســت بیفتد، موفق نیست. به هرحال، 
باید داوطلب رشته را بر اساس خصوصیات آن رشته 
جذب کنم؛ نه این که فرمولی برای تمامِ رشته های عالم 
کنم.  بگذارم، و فقط یک مقدار ضریب را بالا و پایین 
کتاب های درسی  که می سنجیم، نباید  تمام چیزی 
آموزش وپرورش باشد. بنابراین، از نظر خاستگاهی 
نیز یک روش اشتباه و یک سازوکار نادرستی را برای 

کار می بریم. سنجش داوطلبین دانشگاهی به 

در نظام سنجش داوطلبین دانشگاهی لازم 
است که داوطلب رشته را بر اساس خصوصیات 

آن رشته جذب کرد.
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 صاحب ایــن مسئله خــود آمــوزش عالی 
ً
پس اولا

که می خواهند داوطلب خود را  و دانشگاه ها هستند 
که متناسب  کنند  کسی را جذب  کنند زیرا باید  جذب 
کد رشته های مختلف خودشان باشد. حتی ممکن  با 
است رشته ریاضی این شهر با رشته ریاضی آن شهر نیاز 
کند. همچنین آنچه باید سنجش شود  متفاوتی را ابراز 
عملًا استعداد تحصیلی آن رشته یا شایستگی های آن 
رشته است. اما شایستگی ها باید از مسیری تولید شده 
 افــراد در نظام آمــوزش وپــرورش باید به 

ً
باشند. قاعدتا

مرحله ای رسیده باشند که هم خود را می شناسند و هم 
شایستگی هایشان بارور شده باشد. با این فرض، زمانی 
که به مرز رشته دانشگاهی می رسند، ممکن است به 
چیزی به نام کنکور نرسیم ولی نظام سنجش و پذیرشی 
متناسب با شایستگی ها داشته باشیم. سؤال این است 
که آیا می توان نوعی از شایستگی های بنیادین در افراد را 
که ترکیب آن در آدم ها به نحوی متفاوت  گرفت  فرض 
است ولی می تواند مبنای نظام سنجش و پذیرش باشد؟ 

مثلًا هوش های هفت گانه.
شایستگی های بنیادین وجود دارند اما الزاماً دانشی 
نیستند. ما چهار حوزه پرورش شایستگی و اهداف 
آمــوزشــی را تعریف می کنیم: شخصیت، فرهنگ، 
مهارت و دانش. حوزه اول شخصیت است؛ ابعادی 
کرامت. بُعد  مثل اعتمادبه نفس، جدیت، خلاقیت و 
کار داشته  دوم فرهنگ است؛ این که شخص فرهنگ 
کار  باشد، فرهنگ اجتماعی داشته باشد، فرهنگ 
گروهی داشته باشد و... بُعد سوم مهارت ها است. 
بُعد چهارم، دانش است. از این چهار وجه، می توان 
کرد تا شخص را در این حوزه ها  معیارهایی استخراج 

کنیم.  شناسایی 
مثلًا داوطلب رشته زمین شناسی، احتمالًا باید یک 
یاضی  که داوطلب رشته ر خصوصیاتی داشته باشد 
محض، آن خصوصیات را چندان لازم ندارد و برعکس. 
کامل بودنِ داوطلب  اما احراز شخصیت، به معنای 

کتورهای  نیست. درست است که احتمالًا داوطلب، فا
شخصیتی رشته زمین شناسی را داشته باشد اما ممکن 
است خودِ رشته زمین شناسی را دوست نداشته باشد، 
و هیچ ارتباطی با رشته زمین شناسی برقرار نکند. 

کنید. اول ازهمه باید این حس را برای او ایجاد 
ــراد به دانشکده ها مراجعه می کردند و  درگذشته اف
گر دانشکده ای  نسبت به رشته ها، حساس بودند. ا
می دید بیشتر از ظرفیت آن ثبت نام شده است، با 
یک بررسی آن ها را انتخاب می کرد؛ مثلًا امتحانی از 
 آن ها می گرفت؛ یا با آن ها مصاحبه می کرد؛ و یا شرایط 
که  آن ها را بررسی می کرد. حداقل ماجرا این است 
که در  گذاشته بودند،  این افراد تمرکز خود را برای این 
که  کنند. و این طور هم نبوده  این دانشکده ثبت نام 
کنکور بتوانند هم زمان در هزار دانشکده  یک دفعه در 
و چند صد رشته موجود انتخاب رشته کنند. واقعیت 
کثر می توانست در 	-	  که یک نفر حدا این است 

کند. دانشکده موردعلاقه اش ثبت نام 
وقتی افراد باعلاقه خود، 	-	 رشته و دانشکده مشخص 
را انتخاب می کنند، رشته دانشگاهی، به عنوان این که 
گیرمان می آید نیست! رشته  حالا ببینیم چه چیزی 
که من می خواهم  دانشگاهی تبدیل می شود به چیزی 
گر به رشته زمین شناسی علاقه  آن را دنبال کنم؛ یعنی ا
دارم، چــون ایــن رشته را می شناسم، سعی می کنم 
کنون امکان انتخاب رشته های  وارد رشته شوم. اما ا
مختلف بر اســاس رتبه وجــود دارد و حتی دیگران، 

انتخاب رشته می کنند. 
کسی پول می گیرد، و می گوید  که  الآن این گونه است 
که آوردی، این رشته ها را برای تو  با توجه به رتبه هایی 
می زنم. سپس فرد وارد دانشگاه می شود و فقط آن فرد، 
کدِ رشته را ثبت کرده است. این ماشینی بودنِ ارزیابی، 
آن هم به شکل انبوه، معضل بزرگی را ایجاد می کند. 
یابی و جنس محتوای  یک طرف همگرا بــودنِ ارز از
موردسنجش، و از طرف دیگر، این ماشینی بودنِ ارزیابی 
و بی اهمیت بودن شخص و رشته و انتخاب، جامعه 
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که هیچ کسی، سر  کرده است  ما را به آدم هایی تبدیل 
کار، فهم  جای خودش نیست، و برای هیچ کسی، خودِ 
و کشف مسئله، و حل مسئله اصلًا اهمیت ندارد. افراد 
نمی توانند، مسئله را فهم کنند و آن را حل کنند. چرا؟ 
کار را نکرده  چون آموزش وپرورش و آموزش عالی این 
کنکور این امکان را ایجاد نکرده است. فقط  است، و 
گرفتم به صورت ماشینی هر چیزی را که جلوی من  یاد 
می گذارند، انجام دهم؛ بدون این که برای من اهمیت 
که این چیست، چه ربطی به من دارد،  داشته باشند 
و من چطور به این مسئله نگاه می کنم. مردم ما در 

کار می کنند. جامعه، این گونه زندگی و 

کنیم در مرحله اول، آمــوزش عالی نسبت  فــرض 
به داوطلب ورودی حساس شود و بگوید من برای هر 
رشته ای چه می خواهم، چه ویژگی را می خواهم و از 
 این انتظار هست که آموزش وپرورش، 

ً
آن طرف هم قاعدتا

که بتوانیم این  کند )نه یک نقطه(  فرآیندی را تعریف 
کنیم، بشناسیم و پرورش دهیم و  شایستگی ها را احراز 
که از   نظام آموزش عالی ما بر اساس داده هایی 

ً
نهایتا

آموزش وپرورش می آید، بتواند این انتخاب را انجام دهد. 
که شاید حتی نیازی به این آزمون سراسری  بر این مبنا 
هم نباید داشته باشیم، چه ظرفیت های موجودی، در 
آموزش وپرورش وجود دارد؟ از قبیلِ هدایت تحصیلی 
که از پایه اول متوسطه اول تا انتهای متوسطه دوم ولی 
که احراز   باید اتفاق بیفتد 

ً
با یک قاعده دیگری ظاهرا

شایستگی های بنیادین، شناسایی و پرورش  آن ها و تولید 
 باید در آموزش وپرورش رخ 

ً
داده برای آموزش عالی قاعدتا

نظام ارزیابی ماشینی و همگرا و جنس محتوای 
مــورد سنجش، جامعه مــا را بــه آدم هــایــی 
تبدیل کــرده اســت که هیچ کسی سر جای 

خودش نیست.

دهد. اکنون چه ظرفیت ها و نهادهایی داریم که با کمک 
 آن ها، نظام سنجش و پذیرش جدید، قابل اجرا باشد؟
کردن  کارهای سطحی مثل آمــوزش مشاغل و آشنا 
گردان با رشته ها را می توان اجرا کرد؛ مثلًا جلساتی را  شا
بگذاریم و پزشکی را بیاوریم، یا افراد را وارد فضای پزشکی 
کنیم،  کتاب هایی راجع به این شغل معرفی  کنیم، یا 
کنیم. می خواهم  گردان را با فضای پزشکان آشنا  تا شا
بگویم این موارد عین همان دستورالعمل های همگرایی 
است که در کتاب های درسی است، و معمولًا بچه ها 
را به شناخت جدی نمی رساند. البته از هیچ بهتر 
است و پرداختن به این امور در مدرسه، خوب است 
کافی نیست. آنچه باید اتفاق بیفتد تا بچه ها در  ولی 
که وارد رشته ی خوبِ  فرآیند آموزش به نقطه ای برسند 
موردعلاقه خود شوند، چیز دیگری است. اول این که 
کردن و تفکیک آموزش وپرورش و  به نظر می رسد جدا 
کار اشتباهی است. باید پیوند جدی تری  آموزش عالی 
که  بین آموزش وپرورش و آموزش عالی و نوع درسی 
کتاب »نظام برتر« با  بچه ها می خوانند، برقرار شود. در 
گرد در مقطع  مثال های عینی نشان دادم که چطور شا
متوسطه، در این فضا درگیر می شود و چطور در فضای 

بالاتر و دانشگاهی درسش را دنبال می کند.
جدای از این که این دو نهاد نباید خیلی از هم جدا 
باشند، این که بچه ها درگیر مدرسه عمل شوند مهم 
است؛ یعنی در حین تحصیل، فقط درگیر کتاب های 
درسی دانشی و روال عادی انجام تحصیل و رفتن به 
مدرسه نباشند بلکه در مدرسه درگیر کارهای مختلف 

ورش و  باید پیوند جدی تری بین آموزش وپر
آموزش عالی و نوع درسی که بچه ها می خوانند، 

برقرار شود.

ورش  باید پیوند جدی تری بین آموزش وپر
ــی کــه بچه ها  و آمـــوزش عالی و نــوع درس

می خوانند، برقرار شود.
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و طیف های مختلف فعالیت باشند. در مدرسه 
کنند، اداره امور مدرسه را بر  کنند، باغبانی  نجاری 
یکرد مدرسه ای  گیرند. همه این ها را در »رو عهده 
حکمت« به عنوان »مدرسه عمل« طرح می کنیم. در 
مدرسه عمل، بچه ها درگیر یک فضای عمل می شوند 
و در مدرسه فعالیت های مختلف را به شکل واقعی و 
کاربردی تجربه می کنند. این بچه چون درگیر مسائل 
که می تواند به  عملی شده است، زمینه هایی می یابد 
گر قرار   آن ها علاقه مند شود و عملًا نیز تجربه می کند. ا
کار نجاری و رشته نجاری را دنبال کند، نجاری  است 
گر به مدیریت علاقه  کرده باشد و ا را در مدرسه تجربه 
دارد، با درگیر شدن در فعالیت های عینی مدیریت، این 
علاقه را در درون خود پیدا می کند و می خواهد در آن 
رشته ادامه دهد. چرا؟ چون رشته مدیریت را در مدرسه 
خود و در قالب اتفاقات برنامه ریزی، تصمیم گیری، 
کرده است. پس به نظر  تصویرسازی و رهبری، تجربه 
کاربرد  می رسد فضای مدارس باید به فضای عمل و 

نزدیک شوند و دیوار مدرسه ها برداشته شود. 
بچه ها با محیط اجتماع درگیر می شوند و مدرسه 
که باید در آمــوزش وپــرورش  اجتماعی اتفاقی است 
بیفتد، و تحقق آن دور از دسترس نیست. فرد باید در 
کند، تربیت شود و در عین این که  فضای جامعه رشد 
در مدرسه است، در فضای جامعه هم باشد. وقتی که در 
فضای جامعه بود، با نیازمندی های جامعه و مشاغلی 
که در جامعه  که در جامعه وجود دارد و خصوصیاتی 
برای هرکدام از این مشاغل وجود دارد ارتباط بهتری 

کرده و حس بهتری دارد.  پیدا
کتشاف است؛ یعنی این که بچه درگیر  سوم مدرسه ا
کند، خود را فهم  یک فرآیند کشف شود و خود را پیدا 
کند. این مسئله را نباید  کند، مسئله بیابد و آن را حل 
کنیم. می خواهم  ما تشخیص دهیم و به بچه تجویز 
کشف  کشف، مسئله را باید خود  که بچه در  بگویم 
کند و خــود با مسائل محیطِ واقعی اطرافش درگیر 
شود. در مدرسه عمل، این اتفاق می افتد و می فهمد 

فضای مدارس باید به فضای عمل و کاربرد 
نزدیک شوند و دیــوار مدرسه ها با واقعیت 

برداشته شود.

مسئله چیست و چطور باید آن را حل کند. در این حل 
که زندگی واقعی خود را پیدا می کند و  مسئله ها است 
می فهمد کجا استعداد بهتری دارد، انگیزه بهتری دارد 
و در آن زمینه می تواند در دانشگاه ادامه تحصیل دهد.

ــرد بتواند در  کــه ف گــر مــدرســه اجتماع محور شــد  ا
موقعیت های مختلف خود را بشناسد، محیط را بشناسد، 
کند و  کشف  کند،  با محیط درگیر شود و آن را تجربه 
کاربردی باشد، آیا این مسئله تابع  عمل داشته باشد و 
 می خواهم ببینم 

ً
غنای محیطی خود نیست و اصطلاحا

آیا دوگانه محروم و غیر محروم روی این امر، معنا و اثر 
 خیر؟

ً
دارد یا اساسا

من می خواهم بگویم در فضای محروم شخص فضای 
بهتری برای درگیر شدن دارد. در همان فضای واقعی و 
محیط اطراف واقعی اش. در یک فضای روستایی وقتی 
گوسفند،  گاوداری، پرورش  بچه تحصیل می کند، با 
ی، ساختن ساختمان و انــواع و اقسام این  کــشــاورز
کمتر برخوردار  امور در عمل مواجه است. در مدارس 
کوچک این امکان بیشتر اســت؛ یعنی  و شهرهای 
کردنِ بچه ها در این فضا فراهم تر است. توانایی درگیر 

از آن طــرف با مسئله ای مثل حمل ونقل و مسائل 
پیچیده جوامع پیچیده شهری ها درگیر نمی شوند و به طبع 
 ممکن است امکان تحرک بین طبقاتی را از دست 

ً
نهایتا

بدهند. فرد در ادامه می خواهد وارد فضای آموزش عالی 
که مسئله ای  شود، درعین حال، هیچ موقعیتی نداشته 
مثل حمل ونقل را و ترافیک و آلودگی و چیزهای شبیه به 
کند. این مسائل می شود مسائل و  این را بخواهد فهم 
که درواقع طبقه خاصی از اجتماع را درگیر  رشته هایی 
خود می سازد و طبقه ای مثل طبقه روستایی به مسائل 

جامعه بسیط خودش ممکن است درگیر شود.
که  این اتفاق الآن نیز در جریان است و آن بچه ای 
یاضی محض دارد، وقتی که  در روستا، استعداد ر
کارش را پیدا  درگیر فضای اجتماعی می شود، میدان 
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می کند. الآن در روستاها، افراد با فضاهای ارتباطی 
موجود، می توانند با همایش ها و فضاهای تخصصی 
ارتباط بگیرند. به همین دلیل بچه های روستایی را 
یاضی و جشنواره های  که در جشنواره های ر می بینید 
گر دیوارهای مدرسه  هنری حاضرند. در شرایط امروز ا
برداشته شود، و امکان تحقق مدرسه اجتماعی فراهم 
که در رسانه ها  شود، به نظر می رسد با جنس اتفاقی 
و فضای ارتباطی افتاده است، خیلی دغدغه عدم 
که  تحرک طبقاتی را شاهد نباشیم. در روستا، فردی 
استعداد یک کار محض یا هنری یا هر زمینه تخصصی 
دیگر دارد )که در روستا، شغل یا موقعیت متناظرش 
وجود ندارد(، معمولًا می تواند با افراد مرتبط یا حوزه 
مرتبط خود، متصل شوند. البته معلمانِ برجسته ای 
که چنین افرادی را در آن زمینه بتوانند رشد دهند، 
که این مسئله قاعدتاً  شاید در دسترس  آن ها نباشند، 
هست؛ ولی معمولًا هر آدمی  بالاخره از دسترسی به 
طیفی از متخصصین در اطراف خود محروم است. 
شما قاعدتاً در فضای شهری به آدم هایی دسترسی 
یـــد. امــا در فضای شهری بــه برخی از آدم هــای  دار
که در حــوزه روستایی می توانند حضور  برجسته ای 
داشته باشند، دسترسی نخواهید داشت؛ مثل یک 
کارآفرین ها در شهرها، از جنسی هستند  کارآفرین. 
که به هرحال بچه ها به سادگی با  آن ها ارتباطی برقرار 
کارآفرین  نمی کنند؛ ولی در روستا خیلی راحت تر با یک 
ارتباط برقرار می کنند. چون افراد در آن محیط کوچک، 
همه را می شناسند و بچه ها به سادگی با او ارتباط برقرار 
که ما  می کنند. در روستاها، خیلی از امکاناتی هست 
در فضای شهری نداریم. به نظر می رسد خیلی هم لازم 

که برای این که همه را به همه فضاها برسانیم،  نباشد 
کاری  کنیم، و این  دست همه را از همه فضاها قطع 
است که آموزش وپرورش کرده است؛ یعنی گفته است 
کنیم و همه  چون می خواهیم عدالت آموزشی برقرار 
کشور و بچه های همه شهرها به یک شکل باشند، پس 
اجازه ارتباط با اجتماع را از همه بگیریم. چرا؟ چون 
گر اجازه ارتباط با اجتماع را به  آن ها بدهیم،  آن هایی  ا
که در  که در شهر هستند یک جور می شوند و  آن هایی 

روستا هستند یک جور دیگر.
که  کار احمقانه و بی عدالتی است،  کار،  خود این 
جلوی ارتباط  آن ها را با جامعه بگیریم. چه مشکلی دارد 
کار خیلی ماهرانه ای  وقتی در جامعه ای، کسی که یک 
کوزه گر  انجام می دهد و درآمد خوبی هم دارد،  وقتی 
کار خیلی  خوبی در این محل وجود دارد، و دارد یک 
حرفه ای را انجام می دهد، اجازه دهیم بچه های ما با 
که یک  کوزه گر ارتباط داشته باشند؛ و در محلی  این 
کوزه گر توانمندی وجود دارد،  کوزه گر حرفه ای و استاد 
کوزه گر شوند؟ چه بی عدالتی رخ  یک تعداد از بچه ها 
کوزه گر شوند؟ ما  که تعدادی،  خواهد داد در این ماجرا 
فکر می کنیم که همه باید در رشته ریاضی، مهندسی و 
گر نشود بی عدالتی است؟  پزشکی تحصیل کنند؟ و ا
کنید، و هرکسی  که تعادل برقرار  عدالت این است 
کند.  در فضای خودش و در زندگی خودش پیشرفت 
این که اجازه دهیم یک روستایی در رشته مکانیک 
کند هم خوب است و باید باشد. این اتفاق  تحصیل 
هم باید بیفتد! ولــی نه این که رشته های اطــراف را 
که فقط باید رشته پزشکی و  کنیم، و بگوییم  حذف 

مهندسی اهمیت دارد.

معنای عدالت آموزشی این نیست که اجازه 
بدهیم  بچه های همه شهرها به یک شکل 
باشند. عدالت به معنای برقراری تعادل است؛ 
این که هرکسی در فضای خودش و در زندگی 

خودش پیشرفت کند.

معنای عدالت آموزشی این نیست که اجازه بدهیم بچه های همه 
شهرها به یک شکل باشند. عدالت به معنای برقراری تعادل است؛ 
این که هرکسی در فضای خودش و در زندگی خودش پیشرفت کند.
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 فهم غلطی از عدالت 
ً
پس نکته این است که ما اساسا

که هم تنوع  آموزشی داریم. مشکل اصلی ما این است 
که  و ضرورتش را خوب درک نکردیم و هم آن تنوعی را 
می تواند تحرک اجتماعی داشته باشد متوجه نشدیم؟
کنکور خودش به شکل مستقل، مسئله نیست. این 
مدل نگاه اشتباه ما نسبت به نظام آموزشی و مأموریت 
یت  کرده است. مأمور که این مشکل را ایجاد  آن است 
کــردن بچه ها بــرای ورود به  نظام آموزشی باید آمــاده 
جامعه و ایفای نقش مؤثر در جامعه باشد. ولی این تمام 
یت دوم ساختن جامعه آینده  یت نیست. مأمور مأمور
است. باید بچه ها را طوری تربیت کنیم، که جامعه آینده 
را بسازند. به عبارت دیگر نظام تعلیم و تربیت ما باید 
گر  یک نظام پیشرفته تری از جامعه مان باشد. بچه ها ا
به مدرسه می آیند، باید احساس کنند وارد یک محیطِ 
گر نتوانستید این  		 سالِ بعد یا 		 سال بعد شدند. ا
که در محیطِ 		 یا 		 سال بعد وارد شوند،  کار را بکنید 
حداقل هم ردیف جامعه خودشان باید باشند، و وارد 
جایی بشوند که برای همین جامعه ای که الآن هست، 
تربیت شوند. متأسفانه آموزش وپرورش بچه ها را بر اساس 
که  چهاردیواری مدرسه، در یک فضای عقب مانده ای 
		 تا		 سال از جامعه بیرونی عقب مانده تر است، با 
روش های 		 تا		 سال قبل آموزش می دهد. بچه ها را 
گذشته آماده می کند، و به همین خاطر،  با روش های 

هیچ کدام از آموخته های ما، به درد  آن ها نمی خورد. 
کلًا به  گر آموزش وپرورش، آموزش عالی و نظام آموزشی  ا
یت خود، درست نگاه کند،  این مسئله به چشم مأمور

کنکور خودبه خود حل می شود. مسئله 
یت نظام  گرفته شــدنِ مأمور کنکور، اشتباه  مسئله 
آموزشی است! چه در نظام آموزش وپرورش و چه در 
نظام آموزش عالی. آموزش عالی می گوید می خواهم 
فقط دانش های پایه را به افراد منتقل کنم )ولو در میدان 
کار، مفید نباشد(. و آموزش وپرورش می گوید می خواهم 
کنکور بدهند و  که بتوانند  چیزهایی را یادشان بدهم 
وارد آموزش عالی شوند. این یک چرخه معیوبی است 
که همه دور خودشان می چرخند و بهترین وقت بچه ها 
و بهترین دوران زندگی  آن ها را تلف می کنیم؛ برای هیچ! 
که باید در محیط زندگی واقعی خودشان،  آن چیزی 
کنونی )آینده پیشکش!(،  برای زندگی کردن در شرایط 
در ایــران نیاز دارنــد، این را باید بروند و خودشان در 
کسب  کنند، و در مدرسه و دانشگاه  کسب  محیط 
که  نمی کنند. مسئله مدرسه و دانشگاه این نیست 

کنند.  بچه ها را برای این فضا آماده 

پی نوشت

Email:ardavan.majidi@gmail.com

مأموریت نظام آموزشی آماده کردن بچه ها برای 
ورود به جامعه و ساختن جامعه آینده است.
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